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مدیرشبكه نسیم توبیخ شد

درپــی بی‌توجهــی شــبكه نســیم بــه محتــوای 
مطالــب  بیــان  و  دورهمــی  اخیــر  برنامــه 
غیرمنصفانــه درخصوص تلاش‌های مســؤولان 
درحادثــه ســیل در ایــام نــوروز، رئیــس ســازمان 

صدا و سیما مدیر شبكه نسیم را توبیخ كرد .
بــه گــزارش روابط‌عمومــی رســانه ملــی؛ دكتــر 
علی‌عســكری در نامــه‌ای بــه معــاون ســیمای 
رسانه ملی با ابراز تاســف از پخش این برنامه در 
شــرایطی كه مردم نیازمند امیدآفرینی هســتند، 
تصریح كرده اســت: علاوه بر توبیخ مدیر شبكه 
نســیم، باید ســایر مســؤولان شــبكه كه در این 
موضوع قصور و كوتاهی داشــته‌اند برای برخورد 
قانونــی لازم بــه هیات تخلفــات ســازمان معرفی 

شوند .
رئیــس ســازمان صــدا و ســیما بــا بیــان این‌كــه 
همــواره برنامه‌هــای پرمخاطب ســیما همچون 
و  نشــاط  و  امیدآفرینــی  مســیر  در  دورهمــی 
گاهی‌بخشــی به مردم حركت كرده‌انــد در پایان  آ
تاكید كرده اســت: مدیران شــبكه‌های مختلف 
و برنامه‌ســازان بایــد همچنــان كــه بارهــا تاكیــد 
شده اســت حریم اخلاق و انصاف را در برنامه‌ها 
رعایت و همیشــه در مســیر امیدافزایی، نشــاط 

اجتماعی و همبستگی ملی حركت كنند.

ثار   مروری بر زندگی و آ
ج افشار در رادیو فرهنگ ایر

صدا‌ها و ســخنرانی‌های ارزشــمند اســتاد افشار 
را در برنامه »فرزانگان فرهنــگ« از رادیو فرهنگ 

بشنوید.
بــه گــزارش روابط‌عمومــی رادیــو فرهنــگ برنامه 
»فرزانگان فرهنگ« كه بیســتمین ســال برپایی 
و فعالیــت خــود را در گرامیداشــت چراغــداران 
فكــر و فرهنــگ و هنــر و ادب ایران‌زمین جشــن 
ج افشــار یزدی  می‌گیرد، این بار ســراغ اســتاد ایر

رفته است.
»فرزانــگان فرهنگ« روزهــای سه‌شــنبه از رادیو 
فرهنــگ پخــش می‌شــود. مولــف و تهیه‌كننــده 
 برنامــه محمدحســینی باغســنگانی قــرار اســت  
از نظرگاه دوستان و آشنایان و شــاگردان استاد 
افشــار، زندگــی فرهنگــی و هنــری ایــن اســتاد 
فرهنگ‌پــرور ایرانــی را از فروردیــن تــا خردادمــاه 
98 در رادیــو فرهنــگ مــورد بحــث و بررســی قرار 
دهد. علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از این 
هفته روز‌های سه‌شنبه ساعت 16 و 30 دقیقه از 

رادیو فرهنگ بشنوند.
»فرزانــگان فرهنــگ« در گــروه تولیــد و تامیــن 
رادیو فرهنــگ بــه تهیه‌كنندگی محمد حســینی 
باغسنگانی و اجرای بهروز رضوی تولید و پخش 
می‌شــود. رادیو فرهنگ را روی موج اف‌ام، ردیف 

106 مگاهرتز بشنوید.

»نسیم حیات« به كمك 
فعالان محیط زیست می‌آید 

برنامــه تركیبــی – تولیــدی »نســیم حیــات« بــه 
تهیه‌كنندگــی امیرحســن خواجــوی بــه‌زودی از 

شبكه پنج سیما پخش می‌شود.
بــه گــزارش روابط‌عمومــی شــبكه پنــج ســیما، 
ایــن برنامه با محوریــت چالش‌های حــال حاضر 
محیط زیست، با قالبی جذاب و جدید به بررسی 

مهم‌ترین مشكلات این حوزه می‌پردازد.
بنابرایــن گــزارش، در نســیم حیــات مخاطبــان 
شــاهد بخش‌هــای مختلفــی همچــون مســتند 
كوتاه پیرامون موضوع برنامه با ســفر به مناطق 
مختلــف ایــران، دســت طبیعــت )ارائــه اخبــار 
روز محیــط زیســت در ایــران و جهــان در قالبــی 
(، گــزارش مردمــی )دریافــت نظرات  جدیــد و طنز
و میــزان اطلاعــات مردم دربــاره چالــش موضوع 
برنامه(، مفاهیم )تعریف یكــی از مفاهیم محیط 
زیست توسط كارشناســان این حوزه( و مناظره 
)مباحثــه مســؤولان مرتبــط بــا موضــوع برنامــه 
بــا كارشــناس نســیم حیــات پیرامــون چالــش( 

خواهند بود.

یون رادیو و تلویز

 حمید گودرزی 
 و مهراوه شریفی‌نیا 
 در نمایی از سریال 
»برسر دوراهی«

ادامه از صفحه 5
 شــما هــم بــا ایــن قضیــه موافــق هســتید كه 
یــان فیلمنامــه نباشــد و كامــا ســر  یگــر در جر باز

صحنه غافلگیر شود؟
عنقــا )بــا خنــده(: نــه بــه ایــن شــدتی كــه شــما 

می‌گویید!
توفیقی: راستش به نظر من حق بازیگر است كه 
بخواهد، امــا آنچــه اهمیــت دارد این اســت كه در 
مرحله انتخاب به توافق خیلی محكم‌تری برسیم. 
مــا مســیری را شــروع كرده‌ایــم و تجربــه می‌كنیــم. 
شاید خیلی از بازیگران دوست نداشته باشند كه 

البته این طور هم بود.
شــخصا می‌دانــم مهــراوه شــریفی‌نیا از  بازیگرانــی 
است كه از قبل روی فیلمنامه كار می‌كند و تا چند 
بار نخواند، ســر صحنه نمی‌آیــد. بنابراین بازیگری 
مثل خانم شــریفی‌نیا ســر ایــن کار اذیت شــد. در 
مجموع فكر می‌كنم مســیری را تجربــه می‌كنیم و 

امیدواریم در هر كاری اتفاقات بهتری بیفتد.
 پس بازیگران به شما اعتماد می‌كنند كه بازی 

در كارتان را می‌پذیرند؟
و  تهیه‌كننــده  را  اعتمــاد  ســخت‌ترین  عنقــا: 
كارگــردان بــه  بازیگــر می‌كننــد، چــون در نهایــت 
خوب یا بد بودن كار به گردن كارگردان، نویسنده 
و تهیه‌كننده می‌افتد و ابتدا هم كارگردان اســت. 
بنابرایــن اینهــا بیشــترین ریســك را می‌كننــد تــا 
بازیگــران. وقتــی كارگــردان نقشــی را بــه بازیگــر 
می‌سپارد، قطعا آن بازیگر در كارنامه‌اش خطاهای 
اجــرا هم داشــته اســت. بــه همیــن دلیل ریســك 
كارگــردان بیشــتر اســت كــه نقــش را بــه بازیگــر 
می‌دهد. ممكن است بازیگر در این مواقع دلیل 
بیــاورد كــه چــون فیلمنامــه بــد بــوده، فرصت كم 
داشــته و ... نتوانســته نقــش را خیلــی خــوب در 
بیــاورد، امــا یــك كارگــردان و تهیه‌كننــده حرفــه‌ای 
می‌دانند كه ایــن دلایل تا چه حد درســت اســت. 
بنابرایــن كارگــردان و تهیه‌كننــده اولیــن كســانی 
هستند كه ریسك می‌كنند. بگذارید مثال دیگری 

بزنم.
 ما در سریال پدر اشتباهی كردیم و بازیگری را برای 
یك نقــش انتخــاب كردیــم كــه البتــه نمی‌خواهم 
دربــاره نقــش و بازیگــر ســؤالی بپرســید، امــا بعــد 
از چنــد روز خــود بازیگر بــا ما جلســه‌ای داشــت و 
گفــت او بــرای نقش مناســب نیســت. مــا در این 
كار فرصت جبــران اشــتباه را داشــتیم، امــا در یك 
كار مناســبتی كه برای به موقع رســاندن آن عجله 
هم داریــم، فرصت جبــران اشــتباه را نداریم. پس 

ریسك ما بالاست.
 در ســاختار قصه، رفت و برگشت به گذشته و 
آینــده به‌كــرات دیــده می‌شــد. چــه هدفــی را دنبال 

می‌كردید از این اتفاق؟
عنقا: این اتفاق در ســریال پدر، انقــاب زیبا، قلب 
یخــی، تنهایــی لیــا و ... هــم افتــاده اســت. ایــن 
امضای ماســت و تكنیكی اســت كه من همیشه 
اســتفاده می‌كنــم. بــه همیــن دلیــل فرم‌هــای 
مختلف در كارهایم می‌دهم. در سریال پدر هم ما 
قصه را چند وقت بعد از مرگ حامد شــروع كردیم 

و بعد به گذشته رفتیم.
توفیقــی: اقتضای قصــه ایجاب می‌كند كــه ما این 
رفــت و برگشــت‌ها را در قصه داشــته باشــیم و در 
ایــن بــاره مــن و حامــد خیلــی صحبــت می‌كردیم. 
به هیــچ وجه هم نگذاشــتیم فشــردگی كار باعث 
شود كه نسبت به بعضی چیزها در قصه بی‌خیال 

شویم.
عنقا: اگــر ایــن كارهــا را نمی‌كردیــم قصه بــی‌روح و 
یخ می‌شــد. با این‌كه فشــار مضاعف روی بهرنگ 
بود و نســبت بــه دیگر ســریال‌های نــوروزی زمان 
كمتری برای تولید داشتیم، در حالی كه دو سریال 
دیگر یــك تــا دو مــاه زودتــر از ما كارشــان را شــروع 
كرده بودند، اما این باعث نشــد كه از قصه و تنوع 
لوكیشــن‌ها كم بگذاریــم. در حالی كه گروه فشــار 
زیــادی را تحمل می‌كرد، ولی دلمان نمی‌خواســت 

یك كار دم‌دستی برای مردم بسازیم.
 بهتر اســت كمی هم دربــاره انتخــاب بازیگران 
صحبت كنیــم. میتــرا حجار نقــش دختــری را بازی 
می‌كند كه از فرنگ برگشته و طبیعی است كه باید 
رفتار، حــرف زدن و ... ســرد و بی‌روح باشــد، اما بازی 
این بازیگر خیلی بی‌انرژی است و به هیچ وجه من 
را به عنوان مخاطب درگیر نمی‌كند و قلابش من را 

نمی‌گیرد. چطور شد به انتخاب حجار رسیدید؟
توفیقــی: اتفاقــا خانم حجــار اولیــن گزینه مــا برای 
نقش پرینــاز بــود. بعــد هم قــاب پرینــاز بایــد به 
حامــد گیــر می‌كــرد نــه شــما )بــا خنــده( ولــی بایــد 
بگویم كه ما شخصیت پریناز را به گونه‌ای طراحی 
كرده بودیم كه میتــرا حجار برای ایــن نقش گزینه 
خوبی بــود. البتــه خــودش هــم ایده‌هایــی درباره 
لحن و بــازی داشــت. ما بعــد از گــپ و گفت‌هایی 
كه داشتیم به نقش رسیدیم و اتفاقا از بازی میترا 
حجار هــم راضی هســتم. به هــر حال هــر بازیگری 
به لحاظ تیــپ، چهــره، فیزیــك و ... تعاریفــی دارد و 
در چارچوب‌هایی اســت و ما هم احساس كردیم 
كه میتــرا حجار بــرای ایفــای نقش پریناز مناســب 

است. امیدوارم مخاطبان هم راضی باشند.
 ولی با توجه به این‌كه عشق گرمی بین حامد و 
مریم وجود دارد، بــرای من به عنوان مخاطب جای 
سؤال است كه چطور شخصیت سردی همچون 

پریناز می‌تواند باعث جدایی حامد و مریم شود؟
توفیقــی: بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه یكــی از 
دیالوگ‌هــای ســریال مراجعــه می‌كنــم. جاویــد در 
یكــی از صحنه‌هــا خطــاب بــه پرینــاز می‌گویــد كــه 

دختر از فرنگ برگشــته بــرای بچه چشــم و گوش 
بســته جالــب اســت. وقتــی بــه چیده‌مــان توجــه 
كنید متوجه می‌شــوید كه چطور این اتفاق پیش 

آمده است.
عنقا: نكتــه جــدی‌ای وجــود دارد. دوران این‌كه بر 
اساس درام، تماشاگر را دچار احساس و واكنش 
كنیــد، گذشــته اســت. بایــد ابعــاد دیگــری در كار 
گذاشــت. بله درســت اســت رابطه مریــم و حامد 
گرم است و پریناز سرد. اما چرا حامد عاشق پریناز 
می‌شود. به این خاطر كه پریناز یك دختر از فرنگ 
برگشــته اســت كه لوس هم حرف می‌زند، لباس 
پوشیدنش، رفتار و ... با مریم فرق می‌كند و حامد 
هم پســر چشــم و گــوش بســته اســت. درضمن 
حامد فكــر می‌كند كه عاشــق پریناز اســت. شــما 
بارهــا دیده‌ایــد كــه جوانــی وارد خانــه می‌شــود و 
می‌گوید عاشــق شــده، امــا پــدرش بــه او می‌گوید 
این عشق نیست و تو الان داغ هستی. حامد هم 
این طور اســت. فكر می‌كند بین او و پریناز عشق 
وجود دارد. در حالی كه مخاطب با پیشرفت قصه 
متوجه می‌شــود پریناز شــخصیت مثبتی ندارد و 

دستش با جاوید یكی است.
بنابراین مــا باید بازیگــری را انتخــاب می‌كردیم كه 
بــرای شــمای مخاطــب دوست‌داشــتنی نباشــد 
و حــس گرمابخــش هــم ندهــد. بازیگــری كــه 
ســرد اســت و گوشــت تلــخ و تــو به‌راحتــی در درام 
عاشــقش نمی‌شــوی و حق را به حامــد نمی‌دهی. 
در نهایت هم دوست دارید حامد بی‌خیال پریناز 
شــود. بنابراین مــا اگر بازیگــری برای نقــش پریناز 
انتخــاب می‌كردیم كه گــرم و دوست‌داشــتنی بود 
شما به عنوان مخاطب علاقه‌مند بودید حامد به 

پریناز برسد نه به مریم.
ایــن اتفــاق بــرای كاراكتــر جــال هــم پیــش آمد و 
ما بایــد چهــره عنایت بخشــی را بــه گونــه‌ای گریم 
می‌كردیــم كه وقتــی در اولین قســمت بــا محبت 
جلــوی حامــد می‌نشــنید و می‌گوید خیلــی راحت 
پــول قــرض می‌دهــد، مخاطــب بــاورش نشــود و 
بدانــد بــه جــال نمی‌خــورد كــه این‌قــدر مهربــان 

باشــد. بنابراین ما بــه فرامتن‌ها نیــاز داریم. دیگر 
زمان این گذشــته كه ده قســمت پخش شــود و 
بعد قصه را تعریف كنیم. من با جنــس تیتراژ یا با 
نام ســریال به مخاطــب می‌گویم منتظر داســتان 
عاشــقانه‌ای باشــد كه مثل گذشــته با ایــن نام در 
مجله زن روز چاپ می‌شــد. اینها ابزار ماست و به 
قصه كمك می‌كنــد و این فقط كار ما نیســت و در 

همه جای دنیا این طور است. 
توفیقی: ضمن این‌كه ما به هیچ وجه سكانســی 
عاشــقانه بیــن حامــد و مریــم نداشــتیم، بلكــه 
حس مخاطب از حــرف زدن و رفتار آنها با یكدیگر 

متوجه می‌شود عشق این دو گرم است.
 ولی با این‌كه مریم، حامد را دوست دارد، اما با 
ورود پریناز خیلی زود جا می‌زند و از این شخصیت 

بعید بود كه این طور واكنش داشته باشد.
اســت  طبقــه‌ای  از  مریــم  این‌كــه  بــرای  عنقــا: 
كــه نجابــت و حجــب و حیــا حــرف اول را می‌زنــد. 
بنابراین رفتار مریم با دختــری از طبقه پریناز فرق 
می‌كنــد. مریم از طبقه‌ای نیســت كه اگر از پســری 

خوشش بیاد به او بگوید دوستش دارد.
 امــا مریم دختر مســتقلی اســت. این بــا حرف 

شما مغایرت دارد؟
عنقــا: بلــه مســتقل اســت، امــا از طبقــه ســنتی 
جامعــه اســت، حتــی مــادر مریــم هــم ایــن كار را 
نمی‌كند. نجابت و عفاف در این طبقه زیاد است. 
من به درســت و غلــط كار نــدارم كه البتــه گرایش 
مــن روشــن اســت. وقتــی حامــد دســت پرینــاز 
را می‌گیــرد و بــه خانــه می‌بــرد، اكــرم )مــادر مریــم( 
ناراحت می‌شــود، امــا مریم ســعی می‌كنــد از این 
موضوع بگــذرد و خطاب به مــادرش می‌گوید چه 
اشــكالی دارد دختــر اول به خانه پســر بیایــد. ولی 
وقتی مادرش از او می‌پرسد كه آیا تو هم این كار را 

می‌كردی؟ مریم سكوت می‌كند.
ایــن  اوســت.  غرایــز  بــر  غالــب  مریــم  حیــای 
نشــان‌دهنده بزرگــی مریــم اســت كــه در پرینــاز 
نیست. مریم آنقدر حامد را دوست دارد كه وقتی 
حامد به ســمت پریناز مــی‌رود، تصمیــم می‌گیرد 
خــودش را كنــار بكشــد، چــون پایگاه شــخصیتی 

حامد این طور ایجاب می‌كند.
 چــرا زن‌هــای قصه شــما ســرخورده هســتند. 
دختر ســریال پدر برای رســیدن به پســر كارش به 
كنــار  را  خــودش  یــم  مر می‌كشــد.   التمــاس 

می‌كشد و ....
عنقــا: ایــن اقتضــای 

درام اســت. شــما بایــد همــه زن‌هــا را در كارهایــم 
ببینید. مثلا در سریال بر سر دو راهی مریم، پریناز، 
ســیمین، ثریــا، اكــرم، عزت‌الملــوك و ... هــر كــدام 
ویژگی‌هــای خودشــان را دارنــد. نــگاه من بــه زنان 
به مریم، پرینــاز، لیلا و ... خلاصه نمی‌شــود. ضمن 
این‌كــه از نگاه من در ســریال پــدر، زنی كــه زن بود، 
شــریفه بود نه لیلا. چون لیلا در پروســه زن شدن 

قرار دارد و اشتباه هم انجام می‌دهد.
 چطور به انتخاب بهنوش بختیاری برای نقش 
ثریــا رســیدید كــه البتــه حضــور او در نقــش جــدی 
خیلی هم خــوب جــواب داد. در حالی كه تا بــه امروز 

بیشتر نقش‌هایش طنز بوده است.
توفیقــی: اصــولا مــدل مــا ایــن طــور اســت كــه 
می‌خواهیــم مخاطــب را غافلگیــر كنیــم. قبــل از 
انتخــاب خانــم بختیــاری، حامــد عنقــا بــازی او را در 
آســتیگمات به اندازه چنــد ثانیــه در آنونس دیده 
بود و همین بود كه بــه انتخاب او رســیدیم. خانم 
بختیــاری هم برای ایــن نقش انرژی گذاشــت و كار 

سختی بود، اما خیلی خوب ظاهر شد.
یال بــر ســر دو راهــی،   یكــی از حســن‌های ســر
یگــران قدیمــی و نقش‌هــای  انتخــاب درســت باز
پررنگ بود. سال‌ها بود كه عنایت بخشی در ایفای 
نقــش حاج‌آقاهای مثبت دیده شــده بــود، اما این 
بار كاملا مخاطب را غافلگیر كرد و نقش هم پررنگ 

بود. چطور به او رسیدید؟
عنقــا: پیشــنهاد عنایــت بخشــی از آقــای توفیقــی 
بــود. وقتــی بــه مــن گفــت ســریع پذیرفتــم، چون 
می‌دانســتم برای این نقش بهترین اســت. البته 
جــذب آقــای بخشــی بــرای كار راحــت نبــود و چنــد 
بار او بــه دفتــر ما آمد تــا این‌كــه پذیرفت. ســال‌ها 
بود ایــن بازیگــر نقــش منفی بــازی نكــرده بــود به 
غیــر از قبل انقــاب كه چنــد نقش منفی داشــت. 
زمانی كه گــروه تئاتــر ملی این كشــور توســط آقای 
جوانمــرد راه افتــاد كه مــرد بســیار بزرگی هــم بود، 
بهرام بیضایی نمایشنامه هایش را به او برای اجرا 
مــی‌داد و عنایت بخشــی هــم بخشــی از این عضو 
بود. او جلوی دوربیــن كارگردانان بزرگ نقش‌های 

ماندگار بازی كرده است. 
وقتــی او بــه دفتر مــا آمــد متوجه شــد كه مــا با چه 
كســی حرف می‌زنیم و اعتمادش جلب شــد، حتی 
مــن در اولیــن مصاحبــه قبــل از پخش ســریال بر 
سر دو راهی اعلام كرده بودم كه سورپرایز سریال، 
عنایــت بخشــی اســت. شــك نداشــتم با ســریال 
دیده می‌شــود. شــخصیتی كه ظاهــر نــرم دارد، اما 
نزول خوار است. علاوه بر آن رفتار بسیار حرفه‌ای 
هم داشــت و همراه بود. هیچ وقت از ما نپرســید 
پلان بعــدی چیســت یــا نامــش در تیتــراژ چگونه 
می‌خــورد و ... فقط تلاش داشــت كه بازی درســت 
ارائه کند. رفتار حرفه‌ای او به یك خاطره خوب برای 

من و بهرنگ منجر شد.
توفیقــی: البتــه همــه بازیگــران خــوب بودنــد و 
آقــای بخشــی هــم به‌شــدت همراهــی می‌كــرد. به 
نظــرم وقتــی بازیگــر درك درســتی از شــخصیت و 
موقعیت‌هایــش داشــته باشــد، می‌توانــد خیلــی 
خوب نقش را بازی كند. آقای بخشــی می‌دانست 
حتــی عصــا را چگونــه در دســتش بگیــرد كــه بــه 
نقش كمك كنــد. در مجمــوع روزهایی كــه او بود، 

می‌دانستم اتفاق جذابی در راه است. 
 معمــولا بــرای بازیگــران میانســال نقش‌های 
پررنگ نوشــته نمی‌شــود، اما در این سریال نقش 
پــدر و مادرهــا پررنــگ بــود. در ایــن بــاره برایمــان 

بگویید كه در طول كار به آن می‌رسید؟ 
توفیقــی: مــا از همــان ابتــدا بــه جزئیــات قصــه 
می‌رســیم و شــخصیت‌ها تعریــف می‌شــوند كــه 
ایــن شــامل شــخصیت‌های والدیــن در قصــه 
هم می‌شــود. بــه همیــن دلیل ســراغ بازیگــری كه 
می‌رویم كــه از عهده نقش‌هــا بر بیاید و همیشــه 
نقش پدر و مادرها را هم پررنــگ می‌كنیم و قبل از 

كار مشخص است.
عنقا: راســتش بــرای من و بهرنــگ موضــوع پدر و 
مادر مهم است و حتی پدر من یا مادر بهرنگ یك 
روز ســر صحنه می‌آینــد. بــه بركت حضــور والدین 
اعتقــاد داریــم و در قصه‌هایــی كــه می‌نویســیم به 
ایــن موضــوع توجــه می‌كنیــم كــه خانــواده نقش 
پررنگی داشــته باشــد. به نظــرم مهم اســت برخی 
حرف‌هــا زده شــود و به چنیــن موضوعــی در همه 

كارهایم توجه می‌كنم.
ع بالا و پایین شدن   در این مجموعه به موضو
دلار هــم پرداختیــد. آیــا تــب داغ دلار كــه جامعــه را 
فراگرفته بود باعث شد به سریال شما سرایت كند 

یا نه؟
عنقــا: از ابتــدا نبــود، امــا ربطــی هــم بــه تــب دلار 
نداشــت. این بلا ســر چند نفر از دور و بری‌های 
من آمــده بــود و به همیــن دلیــل در قصــه قرار 
دادم كه حامد هــم وقتی پولدار می‌شــود این 
بــا را ســر بقیــه مــی‌آورد. ایــن كنتراســت را 

دوست داشتم و برای همین گذاشتم.
توفیقی: حســن فیلمنامه‌ای كه بســته 
كــه می‌توانیــم  ایــن اســت  نیســت 

مسائل روز را در قصه بگنجانیم.

عنقا: 
دیگر زمان این 
گذشته كه ده 
قسمت پخش 
شود و بعد قصه را 
تعریف كنیم. من 
با جنس تیتراژ یا 
با نام سریال به 
مخاطب می‌گویم 
منتظر داستان 
عاشقانه‌ای باشد 
كه مثل گذشته با 
این نام در مجله 
زن روز چاپ می‌شد

توفیقی: 
قبل از انتخاب 
خانم بختیاری، 
حامد عنقا بازی او 
را در آستیگمات 
به اندازه چند ثانیه 
در آنونس دیده 
بود و همین بود 
كه به انتخاب او 
رسیدیم. خانم 
بختیاری هم برای 
این نقش انرژی 
گذاشت و كار 
سختی بود، اما 
 خیلی خوب 
ظاهر شد

لعیا زنگنه به ســریال »برادرجان« به كارگردانی محمدرضا آهنج، نویسندگی سعید 
نعمت‌ا... و تهیه‌كنندگی محمدرضا شفیعی پیوست.

به گــزارش مهــر، لعیا زنگنــه بــه ســریال برادرجــان بــه كارگردانــی محمدرضــا آهنج، 
نویســندگی ســعید نعمت‌ا... و تهیه‌كنندگــی محمدرضا شــفیعی پیوســته و چند 

روزی اســت مقابل دوربین این ســریال رفته اســت تــا ایفاگر نقش حلیمــه در این 
اثر رمضانی باشد.

برادرجــان پــس از تجربه‌هایی چــون مادرانه و پشــت‌بام تهــران ســومین همكاری 
مشــترك لعیا زنگنه با ســعید نعمــت‌ا... به شــمار مــی‌رود. همچنین پیــش از این 

زنگنــه در ســریال »راســتش را بگــو« ســاخته محمدرضــا آهنــج همــكاری داشــته و 
برادرجان دومین سریالی است كه زنگنه مقابل دوربین آهنج قرار می‌گیرد.

علی نصیریان، حسن پورشیرازی، حسام منظور، آفرین عبیسی، سعید چنگیزیان، 
كامران تفتی، سجاد افشاریان و جلیل فرجاد از بازیگران سریال برادرجان هستند.

لعیا زنگنه با نقش حلیمه به »برادرجان« پیوست

اخبار

نگاه توریستی به کارمان نداشتیم
 یكی دیگر از اتفاقات مشترك در همه كارهایتان این است كه تاكید زیادی به سنت‌های قدیمی دارید. در 

یكی از دیالوگ‌هایی كــه بین پریناز و حامــد رد و بدل می‌شــود، پریناز می‌گوید علاقه‌مند اســت عروســی‌اش در 
مدیترانه و روی كشتی باشــد، اما حامد می‌گوید می‌خواهد تور بالای سرش بگیرند، قند بســابند و ... به این 

ع اعتقاد دارید یا می‌خواهید شعار بدهید؟ موضو
توفیقی: ما سكانسی داشتیم كه بین حامد و ســینا در خیابان  اتفاق می‌افتد. ما می‌توانستیم 

برویم شــهرك غــرب و در یــك كوچه خلــوت بگیریم، امــا ایــن كار را نكردیم و در ســرای شــلوغ 
امین حضور گرفتیم. سكانسی كه پر دیالوگ بود و پر زحمت و می‌شد چند ساعت گرفت، 

ولی از ما یــك روز وقت گرفت. یا صحنه ســقاخانه را می‌توانســتیم در شــهرك ســینمایی 
درســت كنیم، اما تصمیــم گرفتیــم در كوچــه پس كوچه پایین شــهر ســراغ ســقاخانه 

واقعی برویم كه بــرای مخاطب باور پذیر باشــد. البته ما می‌توانســتیم ایــن صحنه را 
هم در یكی از خیابان‌های خلوت بگیریم، اما می‌خواســتیم ســر و شــكل ســنتی آن 
كاملا حس شــود. اینها نشــان می‌دهد ما نیازی به شــعار دادن نداریــم. من و حامد 

به خانواده پایبند هستیم و دلمان می‌خواهد در كارهایمان پررنگ باشد. تكلیف مان 
هم از ابتدا مشخص است و شعار نمی‌دهیم. نمی‌خواستیم كار دم دستی بسازیم، بلكه 

می‌خواستیم اتمسفر كارمان درست باشد.
عنقــا: مــن و بهرنــگ بــا نــگاه توریســتی بــه لوكیشــن نمی‌رویــم. وقتی قصــه ایجــاب می‌كنــد در 
محله‌هــای پاییــن كار كنیم، حتمــا می‌رویــم. صحنه‌هــای دلار را واقعا در چهــارراه اســتانبول كار 

كردیم. همان‌طور كه بهرنگ گفت تلاش می‌كنیم اتمسفر كار درست باشد نه توریستی! برای 
صحنه سقاخانه به سراغ سقاخانه قدیمی در امامزاده یحیی می‌رویم كه در آنجا از مادربزرگ 

من شمع روشن كرده تا نوه و نتیجه‌هایش. باید اتمسفر كار برای مخاطب باورپذیر باشد. 

میزگرد جام‌جم با نویسنده،  تهیه‌كننده  و كارگردان سریال بر سر دو راهی:

غیر از ما، کسی از قصه خبر نداشت


